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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکسئل م

  
  »ی سعـيد افـغـان– یسعـيـد «امـيـن الـديــنترکالحاج دا

  ٢٠٢٠ می ٢٦
 

 با دين اسلام  برای مقابله سران قريش  اضطراری ۀجلس
شدت خصوص نشر دين اسلام که به رسول الله صلی الله عليه وسلم وب  از فعاليتخصوص سران قريشه مردم قريش ب

، وچه ودهمدانستند که چگونه در مقابل آن اقدام ن نمی خش بود، سخت سرگردان و حيران مانده بودند،پودر حال نشر 

  .  سازند را در بين مردم تضعيف وخنثیاسلام  تبليغاتی دين أ را در پيش گيرند تا ساحیشعار

طور علنی در بين مردم ه که تبليغ دين را ب الله عليه وسلم درمورد اين صلی  ان ازآغاز تصميم رسول اللهدر اين مي

حضور  ديگر زمان مراسم حج ھم فرا رسيده بود، و سپری نمی گرديد، واز جانب چند روز وماه  شروع نموده بود

  .نزديک بود مردم قبايل در مراسم حج ھماز زيادی 

صلی الله عليه وسلم  قريش سخت نگران بودند که مردم قبايل سخنان محمد  ور شديم ، سرانآفوق ھم ياد  که در طوری

زيادی از مردم قبايل عربی به دين محمد جذب خواھند شد، ضروری ولازمی دانستند تا  وتعداد ،را گوش خواھند داد

 غات رسول الله صلی الله عليه وسلم وندازند تا بتوانند تبلييراه به جو نمايند وشعارھای تبليغاتی را ب و را جست  ایهرچا

  .بگيرند خش دين اسلام را نشر وپبی اثروخنثی ساخته وجلو  قبايل مختلف عرب ياران اورا در بين

  .ديگر پرداختند با يک  ذاکرهم و به مباحثه ووليدبن مغيره رفتندجمع شدند و به نزد   سران مھم قريش در يک محلأھم

پدر خالد بن وليد و کاکای ابوجھل  ، قريشلن وشاعران فصيح ترين دانشمند، وازجملأوليد بن مغيره از مشھور ترين 

  .وردندآاورا حکيم عرب بشمار می    ایه که عددعلمی وفصاحت آن به حدی بوشھرت .  دمشھور بو

  : خطاب به سران قريش گفترفتند، وی وليد بن مغيره  که سران قريش نزد بعد از اين

نرويد، تا درنتيجه ناخواسته  ويک زبان شويد، و ھر يک به راھی سخن  در اين خصوص، ھمگی اجماع کنيد و يک

   !قرار بگيريد ديگر يکديگر را تکذيب کنيد و در برابر آراء و نظرات يک

نظر وبه  ۀ برای ما يک نقط  و بگوی که چه بايد گفت و چه بايد کرد؟ تو خود: سران قريش به وليد بن مغيره گفتند

   !يمئاصطلاح يک شعار واحدی پديدآور که ھمه ھمان را بگو

   !يد تا من بشنومئعکس، شما بگو هب: وليد بن مغيره خطاب به سران قوم گفت

   !محمد کاھن است: يمئگو می: گفتند

کاھنان بسيار  ھای عردھا و سجوِ  ايم، اين با ما بسيار کاھنان را ديده! نيست وليدبن مغيره گفت، نه به خدا، او کاھن

   !متفاوت است
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   !مجنون است: يمئگو گفتند، می سران قريش

يک  ھيچ. شناسيم که جنون چيست ايم و نيک می مشاھده کرده ما جنون را فراوان! او مجنون نيست: گفت وليد بن مغيره

سامانی را در وجود او ھای عاطفی و روانی، و حالات وسواس و ناب جسمانی، درگيری از علائم جنون از قبيل عوارض

   !شاعر است: يمئگو می: گفتند سران قريش !يابيم نمی

رجز و ھزج و قريض و مقبوض و مبسوط را خوب  :ما انواع مختلف شعر! او شاعر نيست: گفت وليد بن مغيره 

   !شناسيم، اين شعر نيست می

   !ساحر است: يمئگو می: گفتند سران قريش

ايم، نه دميدنی در کار او ھست، و  جادوھايشان را فراوان ديده ما جادوگران و!  نيستوی ساحر ھم: گفت وليد بن مغيره

   !زدنی  هنه گر

   يم؟ئپس چه بگو: گفتند سران قريش

ای  نظير برخوردار است، ريشه از آب و رنگی کم سخنان وی شيرنی خاصی دارد، و! به خدا: گفت بن مغيره  وليد

شود که  از اين سخنان را که شما بخواھيد مطرح کنيد بر ھمگان معلوم می ر يکی پربار، ھئھا سترگ دارد، و شاخه

شخص را  گفتاری آورده است که سحر است، ميانۀ! ساحر است: يدئھم از ھمه بھتر ھمين است که بگو باطل است، باز

   !زند ھم می هبا پدرش، با برادرش، با ھمسرش و با خاندانش ب

در  ؛ بيھقی و ابونعيم نيز٢٧١، ص ١ھشام، ج  سيرةابن. (نده شدندگ پرا او گرفتند وقريشيان ھمين رأی و نظر را از

  .)اند دلائل و ديگر آثارشان آورده

آن رأی و نظر : گفتند سران قريش تمامی پيشنھادات قريشيان را رد کرد، اند که وقتی وليد برخی روايات حاکی از آن

  !  به ما ارائه کنحرف و سخن خودت را بی

رأی و نظری را که  مدتی انديشيد و انديشيد، تا سرانجام ھمان! فکر کنم  باره مھلتی به من بدھيد تا در اين: يد گفتول

  .نقل شده ، برای آنان ابراز کرد ًاخيرا از او

ّمدثر   از سورۀتشانزده آيپروردگار با عظمت ھم   جرای در ارتباط با ما  را ) ٣١ تا ١١آيات ً ظاھرا()٢۶ تا ١١آيات (ّ

ًوليدبن مغيره نازل فرموده است که ضمنا بيانگر چگونگی بررسی و برخورد و  مشوره ھای قريش و اظھارنظر

  :وليد است موضعگيری

َإنهۥ فكر« َّ َ ُ َّ َوقدر ِ َّ َ َ فقتل ك١٨َ َ ِ ُ َف قدريَۡ َّ َ َ ثم قتل ك١٩َ َ ِ َُّ َف قدريُۡ َّ َ َّ ثم٢٠َ َنظر ُ َ َ ثم عبس وبسر٢١َ َ َ َ ََ َ َّ َ ثم أدب٢٢ُ ۡ َ َّ َر وٱستكبرُ َ َۡ َ ۡ ۡ فقال إن٢٣َ ِ َ َ َّھذا إلا  َ ِ ٓ َ َٰ

ٞسحر  ۡ ُؤثريِ َ ِ إن ھذا إلا قول ٱلبشر٢۴ۡ َ َۡ ۡ ُ َ َّ ِۡ ِٓ َ  .ديانديشيد و سنج) مبارزه با قرآن برای(ھمانا او ).(٢۵-١٨: المدثرۀسور(» ٢۵َٰ

روی  ﴾ باز٢٢﴿. گريست﴾ باز ن٢١﴾ باز مرگ بر او باد چگونه سنجيد؟ ﴿٢٠؟ ﴿!باد چگونه سنجيد ﴾ پس مرگ بر او١٩﴿

چيزی جز جادوی نقل ) قرآن(اين  :﴾ پس گفت٢۴﴿. ﴾ باز پشت گردانيد و تکبر کرد٢٣﴿. ترش کرد و پيشانی در ھم کشيد

  .)گفتۀ بشر نيست مگر) قرآن(﴾ و اين ٢۵﴿. نيست) از پيشينيان(شده 

 وتطبيق ءيش پايان دادند، در پی اجرامشورتی خو ۀگيری به جلس رھبری قريش به اتخاذ اين تصميم  به ھر حال، شورای

  در موسم حج، سر راه کاروان ھای حجاج می  بدين ترتيب سران قوم قريش .فيصله مصروف کار وفعاليت شدند

قضيۀ دعوت حضرت محمد  داشتند، و جديد برحذر می  گرايش به دين گذشت، او را از  و ھرکس که بر آنان می نشستند

  ).٢٧١، ص ١ھشام، ج  سيرة ابن(.ای آنان مطرح می کردندصلی الله عليه وسلم را بر

ه در مقام دعوت و تبليغ، ھرجا که حاجيان و مسافران خيمه می زدند، ب  در مقابل رسول الله صلی الله عليه وسلم

ابولھب از پشت  کردند، و ّعکاظ و مجنه و ذوالمجاز، مردم قبايل را به دين خدا دعوت می: چون یمحلات خصوص در
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ابولھب را امام احمد در مسند  اين کار.( است که اين مرد از دين برگشته و دروغگو: گفت آمد و می  ن حضرت میسر آ

  .).٤٥٠-٤٤٩، ص ١٢البداية والنھاية، ج  :؛ نيز نک٣٤١، ص ٤؛ ج ٤٩٢، ص ٣ج : خود روايت کرده است

مختلف عرب به حج رفته بودند، با اطلاع کافی از اخبار دعوت رسول  نتيجه اين شد که آن سال، ھمۀ کسانی که از قبائل

  دعوت حضرت محمدبن عبدالله صلی الله عليه وسلم صيت شھرت و از موسم حج بازگشتند، و وسلم  الله صلی الله عليه

  .سراسر بلاد عرب درخشيددر 

ا و برخورد ھای نادرست کفار سبب ، روشھممبين اسلا  برتری خود دينۀعلاو هۀ حق و دين مبين اسلام بعدرين اشا

شد و با رسيدن حق به گوش مردم توسط مسلمانان مردم به اسلام رو آوردند و حق  ۀ نام اسلام در بين مردمعبلند و اشا

  ل نعم المولی و نعم الوکي–اکبر   الله .يافت وصفوف مسلمان بزرگ و بزرگتر شد اشاعه

  نپايا

 :تتبع ونگـارش 

  »ی سعـيد افـغـان– یسعـيـد «امـيـن الـديــنترکالحاج دا

  یجرمن-لاره ل مرکز کلتوری دحـــــقومسؤ و سـتراتيژيک افغان مـديـــر مطـالعات

  
  

  


